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شىتعري
 كتاب آموز
شتهد و با اين هدف نود داراى در ميان گذاشتن با مخاطبـان خـو هر كتابى مطلبى بـرًمسلما

ده است، باا كه نويسنده-اش تجربه كره-اى رش-ها و يافته-هاى تازگاه-ها، فنون، رود كه ديدمى-شو
د به يافتـه-ىاندن اين كتاب، خوهگذر خـواننده-اى نيز از ر هر خـوًد. مسلماان در ميان گـذارديگر

شى» نام نهاد.ان «آموزا مى-تواهد يافت. بر اين اساس، هر كتابى ره-اى دست خوتاز
عى ديگر از كتاب-ها كه اما در عين حال، ميان اين نوع كتاب-ها كه بسيار عام هستند، و نو

ت زيادى هسـت.تقا يابد، تفاونويسنده-ى آن-ها تنها با اين قصد مى-نويسد كه دانش مخاطـب ار
ه-ى گفتن شعر يادم، طرز كشت گندم، شيوك با مره-ى طرز سلوكتاب-هاى اخير ممكن است دربار

فته باشد يا درگان آسمان باشند و ممكن است نويسنده در بيان مطلب بـه خـطـا هـم-رتعداد ستـار
عى باشد به كسانىضوش و ياددادن مو آموزًسمانتيجه-گيرى-هايش صادق نباشد، اما قصد وى ر

شى» نامان «كتاب-هاى آموز مى-توًسماا را مخاطب خويش مى-داند. كتاب-هاى اخير ركه آن-ها ر
نهاد.

سيم. بدين معناب$ترى مى$رد كنيم، به تعري
 مطلوا محدوه ر اما اگر باز هم اين داير
ًسماف جامعه رافيايى، كسى يا كسانى از طركه ممكن است در هر محيط سياسى يا جغر

ضوع اينموش دهند. هى خاص» آموزا به «گروعى خاص» رضومأموريت بيابند كه «مو
ه$ى آجرپزى يا طريقه$ىارى، شنا، ساختن كوراندازى، اسب$سواند فنون تيرش مى$توآموز

ش به معناى خاص» بناميم.انيم «آموزا مى$توست$انديشيدن باشد. اين يكى ردر
سمىنامـه-ى رشى، كتابى است كه بر «بـرجه به تعريS بالا، منظور از كتـاب آمـوزحال با تـو

اين تعريS، تمامى كتاب-هايى كه صبغه-ىش» منطبق است و بنابرش-وپرورت آموزارشى وزآموز

منظور از
شىكتاب آموز

كتابى است كه
سمىنامه$ى ربر «بر

تارشى وزآموز
ش»ش$وپرورآموز

منطبق است
اين تعري
و بنابر

هك ىياه$باتك ىمتما
دنراد ىشزومآ ى$هغبص

نامه با اين برًسمااما ر 
منطبق نيستند
 از شمار آن$ها
ندخارج مى$شو
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نامه منطبق نيستند، از شمـار با اين برًسماشته شده-اند، اما رند و با همين هدف نيز نوشى دارآموز
 وفاك$آسيمـوآيـزهنگ لغـت»، آثـار اى مثال، تمام كتـاب-هـاى «فـرند. برآن-ها خارج مـى-شـو

ش… نگـاراها» وه-ها»، «درياها»، «صحرتى از قبيل «كوعه-هايى كه طى عناوين متفـاومجمو
دنظر هستنـد كـهند. در اين-جا تنها كتاب-هايـى مـوريافته-اند از شمول تعريS اخير خارج مـى-شـو

ش» مى-نويسند.ش» با قصد «آموزش-وپرورت آموزارسمى وزنامه-هاى را حول محور «برآن-ها ر
سى، كتاب-هاى در دسته$ى اولد:ان به دو دسته-ى عمده تقسيم كرا نيز مى-توكتاب-هاى اخير ر

ش»ش-وپرورت آموزارشى وزنامه-ريزى آمـوزهش و برمان پژولى آن-ها «سـاز متوًسمى كه فعـلار
تا عبارد رظيفه-ى خـوسى اول كـه و، كتاب-هاى مبتنى بر كتـاب-هـاى درمدستـه$ى دواست، و 

سىضيح و تشريح اهداف، مطالب و مقاصد كتاب-هاى دران، توميم، جبرمى-دانند از: «اشاعه، تر
ت-هاى ذهنى و عملى مخاطبان اين كتاب-ها.»ش مهارايش دانش و پرورسمى و نيز كمك به افزر

شى همين كتاب-هاست. با عنايت به تعريS فوق، منظور ما در تعريS اخير از كتاب-هاى آموز
اهنماهـاىعه$ى رمجمـواى «د و محتوهنمـواساس رم برمدتى است كه كتاب-هاى دسـتـه-ى دو

ند.ليد شوار است از اين پس توند يا قرليد مى-شو» توشىليد كتاب$هاى آموزتو
ف-نظر از داورى كلى درباب خوبى و بدى، و فايده-هـا يـا زيـان-هـاى كتاب-هاى اخيـر ـ صـر

ه-اىا نداريم - اينك جايگاه و پايگـاه ويـژله رداختن به اين مقـو قصد پـرًاحتمالى آن-ها كه فعـلا
گـى ازداخت و به سادد يا به آن-ها نپرا انكار كـرد آن-ها رجوان ويافته-اند و ديگر به هيچ-رو نمى-تـو

تليد، نشر و اشاعه-ى چنين كتاب-هايى خيرى متصور است، ضرورا اگر در توشان گذشت. زيركنار
عكس، چنينا اشاعه داد و اگر برگى-هاى مثبت آن، اين خير رصيS ويژداختن بدان و تود با پردار

كرم است به ذان و با همان هدف لازند، به همان ميـزار گيرانند منشأ شر نيز قركتاب-هايى مى-تو
حذر، بروز و اشاعه-ى آن-هـا بـرد، ظهـورجوا از وداخت و جامعـه رسايى-هاى آن-هـا پـرمعايب و نـار

انند نسبتى از خيـر و شـرد و اين كتاب-ها مـى-تـود دارجومى در ميـان واه سو رًضاداشت. و اگر فـر
دجوتقاى خير موظيفه-ى ما پالايش و تصيفه-ى شر و كمك به اعتلا و ارداشته باشند، عمده-ى و

در آن-هاست.

شى: تحكيم و تخريب؟كتاب$هاى آموز
د درجوقام و آمار موا اگر ارد، زيرا انكار كرد چنين كتاب-هايى رجوان و پيشتر گفتيم كه نمى-تو

ار ناشران، بيش از سه هزهنگ شهر تهرا به يارى بگيريم و بدانيم كه هم اكنون در فرمينه راين ز
ا بكاويم، به حقايقد رجوهاى موكى بيشتر آمارند. و اگر اندبه فعاليت چاپ و نشر كتاب اشتغال دار

مينه پى مى-بريم.جالبى در اين ز
لت تا گم-نام-تريـنابسته بـه دوسسات وان در آغاز سال ١٣٨٠، از مـؤان اير كل تعداد ناشـر

اساسان، برهاى ايرافتاده-ترين شهر… در دورنامه وليان چاپ كتاب، سال-نامه، يادنامه، كارمتو
نجـبـرى و نـوروزده است  [رد بـوان»، فقـط ٢١٧٢ مـوران ايراهنمـاى نـاشـرجات كـتـاب «رمنـدر

د بالغ شده است. درار موران به سه هزان تنها در شهر تهرديلمى، ١٣٨٠]. و اينك تعداد ناشرپور
ف كاغذ هم آمارد مصرند. در موران فعاليت دارشى، تنها در شهر تهـراين ميان، ١٠٥ ناشر آموز

،٢ف مى-كندار بند كاغذ مصـرشى، هر سال سه هزآموزسط غيرنشان مى-دهد، اگر يك ناشر متـو
شىان آموزاى كل ناشرار بند كاغذ، و برشى به ١٠٠ هـزان آموزخى از ناشرد برهمين آمار در مور

 كل تعداد
انان ايرناشر

در آغاز سال ١٣٨٠
دفقط ٢١٧٢ مور

ده استبو
و اينك

انتعداد ناشر
انشهر تهرتنها در

دار موربه سه هز
بالغ شده است
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ار بند و بيشتـران به ٧٥ هزه-ى تهـرحوز
٣سد.هم مى-ر

عىضوقتى ابعاد مو بديهى است، و
ده بــاشــد، هــرتــا ايــن حــد گــســـتـــر

د تا نسبـتا بر آن مى-دارصاحب-نظرى ر
به آن كنجكاوى بيشترى به كار ببندد و

ليتى در خور مسئـلـه،با احساس مسـئـو
، شمار تمامـىد. به اين آمـاربدان بنگـر

اسـرىمون سـركـت در آزطلـبـان شـرداو
اييد كها بيفزس عالى ردانشگاه-ها و مدار

ند، همه-ى آن-ها يقيـن دارًه تقريباامروز
شت كتـاب-هـاىنـوشتشـان بـا سـرنوسـر

ده اسـت وه خـورشـى بـه شـدت گـرآمـوز
گى از آن-ها چـشـماننـد بـه سـادنمـى-تـو

ادليا و افرش نكنيد كـه اواموشند. فربپو
ا هم به آمار ايـنطلبـان راده-ى داوخانـو

كنان ايناييد. كاران بيفزچشم-هاى نگر
بــخــش از صــنــعــت چــاپ و نــشـــر و

ا كهاده-ى آن-ها را نيز از قلم نيندازيد و نيز اعضاى خانـوان پخش و توزيع كتاب-ها ركاردست-اندر
ضوع است.ام و بقاى همين موگى-شان در گرو دوندان زامد و گذرممر در

ا كهادى را اضافه كنيد؛ سياهه-ى افرلانى ديگر ر لطS كنيد و به اين آمار يك سياهه-ى طو
ءاستفاده-هاىه بر استفاده-ها و سوده-اند و علاودآور اين قضيه كمين كرار سودر تاريكى و سياهى باز

خور از اين دست، بلافاصله چاپ و نشر و پخش و توزيع سريعمعمول، به محض انتشار كتابى در
امد حلال! معاش اعضاى و از محل همين در٤ا آغاز مى-كنندمان-يافته-ى تقلبى اين كتاب-ها رو ساز
جه همگانىده، به توعى تا اين حد گسترضو بديهى است مو٥مايند.ا تأمين مى-فراده-هايشان رخانو

شداى ردن چنين جريانى برت اثبات مناسب بوان شد، در صورد تا هم-چنان كه در ابتدا عنونياز دار
د و بـهداشته شوم بـرسعه-ى آن-ها با تمهـيـدات لازاه توش، خار و خسك-هـاى سـر رو تعالى آمـوز

دد.ان تبديل گرجريانى سالم و رو
اقبت) هر جريانى در طول مسـيـر آن،اى پايش (مرارى باشد كه اگر برف تكـر شايد اين حر

اههد به بيرد نداشته باشد، قدر مسلم اين است كه دير يا زوجونمندى ونامه-ريزى مناسب و قانوبر
دن باطل در مدارى بستـه،اهه يا دست كم به بن-بست مى-انجامد و عاقـبـت هـم جـز دور زو كج-ر

سمى هم كه آشنا هستيم.ا كه ديده-ايم و با سيلاب-هاى مودخانه رساند. رودى به كسى نمى-رسو
ض كنيم مسيرى مشخص و از پيش تعيين شدهكت كنند، حتى اگر فرگاه اين دو شروع به حرهر

دهندهارقتى به مانعى آز، وم در طول مسيرهم داشته باشند، بسيار اتفاق مى-افتد كه بدون پايش لاز
ا از جهتى كه آسان-تر و آسان-ياب-تر است، كج مى-كنند و ازد راه خود مى-كنند، رخورقت-گير بريا و

اسند، بى-محابـا آن رم و قابل كاويدن مـى-رقتى به بسترى نـرند. يـا ومسير اصلى فاصله مى-گـيـر
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ده است!احت-تر بود؛ مسير اخير رند. جاى تعجب هم ندارمى-كنند، مى-روبند و پيش مى-رو
هشى هم يكى از آن-ها-ـ به ويـژد اجتماعى ـ و كتاب آمـوزجود همه-ى جريان-هاى مـو در مور

د. ناشرى از هميـنسابقـه دارضوع پيشينه-اى پـركى بلنگد، ايـن مـوآن-گاه كه پاى تعهد هـم انـد
امل مختلS وسيله-ى عوار نشر و نياز كاذب ايجاد شده به ود آنى بازا در نظر بگيريم كه سودست ر

اف ممكن استاويه-ى انحرف كند. اين زا به سمت و سوى آسان-يابى منحراه وى ر، ر٦ناگونگو
م نيسـت ازد، معلوا باز كردش راه خوقتى رشى باشد، امـا وابتدا بسيار جزئى و حتى قابل چشم-پـو

اهايى كه به تباهى منجراف در آغاز همه-ى ماجراويه-ى انحرد. زاهد آوركجا يا از ناكجا سر در خو
ده است.ك و مشمول تسامح بوشده-اند، هميشه اند

ش$بينى؟شى: بدبينى يا خوكتاب آموز
گاهىا به تنهايى بسنجيم، حتى با ديدشى راقعيت تلخ اين است كه اگر كتاب-هاى آموز يك و

ابسته-هاى ديگر آن-هاب نيستند، بلكه ود كتاب-ها مسبب جدى آثار مخرمنفى، در مى-يابيم كه خو
ند، همانار دارشى اصرسساتى كه در كنار چاپ كتاب-هاى آموزنند؛ مؤبه اين تخريب دامن مى-ز

 بر مدارًدشان كه تماماه-ى خودشان در كلاس-هاى ويژب! خوان مجرسيله-ى دبيرا به وكتاب-ها ر
اند نسل جوه به خوراژه به واژخد، صفحه به صفحه، سطر به سطر و حتى واسرى مى-چركنكور سر

شى در نظام فعلى، آسيبى است كهاق يكى از آفت-هاى مسلم آموزمشتاق دانشگاه بدهند. بى-اغر
ده-اند و باد آورجواسرى دانشگاه-ها، به ومون سرصى بنا شده بر آزسسات خصـود همين مؤعملكر

اهه مى-كشانند.ا به بى-رمايه-گذارى-هاى ملى ر كليه-ى سرًد، تقريبااه خوار بر ادامه و اشاعه-ى راصر
شش-هاىديك به تمام كـوان اكثر نزسسات، مى-توضعيت و جو حاكم بر اين مـؤاساس و بر

فق، ناكامامد و موندانى كارندان مملكت به منظور تربيت شهروش فرزمينه-ى آموزا در زهنگى رفر
سطـه،د، پس از پايان تحصـيـلات مـتـوش انتظـار دارش-وپرورا نظام فعـلـى آمـوزد. زيرتلقـى كـر

 ـكه پايه-اى برندانى پاى به جامعه بگذارشهرو اى دانش-هاى اساسىند كه در كنار دانش مكتسب 
فتارى، از قبيل ايـمـان،لى و بنيادين اعتقـادى، فـكـرى، رش-هاى اصواى نگـربعدى اسـت-ـ دار

مين آبا و اجدادى باشندهنگى و تعلق خاطر به سرزستى و عشق به مبانى فرجامعه-پذيرى، نوع دو
د به جامعه ضرورى اسـت ـد فراى وروا نيز ـ كـه بـرگى رندت-هاى اساسـى زه بر آن، مهـارو علاو

فظات دانشى صرا تنها بر محفوشند تا بنا ره-هايى كه مى-كوده باشند. اما متأسفانه شيوكسب كر
شند، در حقيقت اين روى ديگر سكه-ى آموزشى است ـ بگذارـ كه نازل-ترين سطح اهداف آموز

ده-اند، به برون-دادى تك-بعدى و ناقص منتهـىه-اى نيز كه اتخاذ كـرا نديده-اند. در نتيجه شيـور
د.فور شاهد بوان به وا مى-تود كه نتيجه-ى آن رمى-شو

گى،دسيم كه چنين جريانى با اين حد از گستـرا گفتيم تا به اين باور بر همه-ى اين مطالب ر
انه و كنترل دقيـق ونگراقبت همه-سـومند پايش است و اشتباه نكنيم، منظور ما از پايـش، مـرنياز

مميزى آن چنانى نيست.
هنگـى وصت-هاى فراى استفاده-ى بهينه از فـردجمعى بـرفتن از خـرگر اما بديهى است مـدد

ارشى قـرمان-هاى نشر آمـوزحه-ى آرلوش-هاى اجتماعى و انسانى، بـايـد سـرتقـاى ارزفكرى، و ار
م به دست آيد.د تا نتيجه-ى لازگير

سىلى كتاب-هـاى در» كه در حال حاضر متوشىنامه$ريزى آمـوزهش و برمان پژوساز «

فتن ازگرمدد
دجمعىخر

اى استفاده$ى بهينهبر
هنگىصت$هاى فراز فر

و فكرى
ش$هاىتقاى ارزو ار

اجتماعى و انسانى
ى$هحول بايد سر

شىزومآ رشن ىاه$نامرآ
د تا نتيجه$ىار گيرقر

م به دست آيدلاز
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د، خوان است، در يكى دو سال اخيراسر ايرسر
سانى كنـكـورگ كه آسيب-ربه اين معضـل بـزر

هد، اشارشـى نـام داراسرى بـه نـظـام آمـوزسـر
ا از اينشـى رده، آسيب ديـدن نـظـام آمـوزكـر

شنفكر وهگذر محرز دانسته و از جامعه-ى رور
ده است.فع اين مشكل استمداد نموآگاه، در ر

اقـعـيـت كـه اكـنـونفتـن ايـن وبـا در نـظـر گـر
سسات ناشر كتاب-هـاىكم-وبيش بر اكثر مـؤ

ششى-ـ كه به هر حال بخشى از بار آموزآموز
ند ـ چنيـن جـوى حـاكـم اسـت،عهـده دارا بـرر

د. از آن-جاآورا به صدا درنگ هشدار ران زمى-تو
ده-ى خـاصـى خـتـمش بـه مـحــدوكـه ايـن رو

ا دراد رد و تبعات آن در آينده تمام افـرنمى-شو
فت و بر كل نظام فكرى و ذهنىاهد گربر خو

دادانش-آموز امروز و دانشجوى احتمـالـى فـر
نگرى منصفانهت بازاهد نهاد، ضـرورتأثير خو

ه-هاى گزينش سـيـاسـتانه در شـيـوو دل-سوز
شى، و اساسشتن كتاب آموزه-ى نوكلى و نحو

اند اهـدافنه-اى كـه بـتـوسش بـه گـوطرح پـر
د، احسـاسده سـازآورا بـرشى كتـاب-هـا رآمـوز

د.مى-شو
د كـه اگـر اهـداف سـه يـادآورى مـى-شـو

شىه-ى آموزا در طـول دورش، تحقق آن-ها رش-وپـرورشى كه آموزتـى و ارزگانه-ى دانشى، مهـار
ند مناسـباى جامعه-ى آينده شهـروشد، براساس آن مى-كـوظيفه-ى اصلى خويش مى-داند و بـرو

ظيفـه-ىاد آن وا انتظار داشت كه افران جامعه-ى سالمـى ر مى-توًند، يقيناده شوآورتربيت كند، بـر
دمان-هاى متعالى بشرى تلقى مى-كنند. بديهى است، مقصود آران و پيشبرا اعتلاى نام ايرخويش ر

ش-هاىشانند و بر ارزندانى آن است كه به رؤياهاى انسانى جامه-ى عمل بپواز تربيت چنين شهرو
الاى بشرى تكيه كنند.و

شىان آموزسسات و ناشرد كليه-ى كتاب-هايى كه مؤ با عنايت به آن-چه گذشت، انتظار مى-رو
شى مملكـتگى-هايى باشند كه نظام آمـوزاى ويژه خاص چاپ و منتشر مى-كنـنـد، داردر اين حوز

گىندده سال از بهترين ايـام زازده است و دومايه-گذارى كـرنامه-ريزى و سـراى تحقق آن-ها بـربر
د.ف مى-شواى حصول آن-ها صرمين برندان اين سرزفرز

د اينمانى كه خواساس آن، سازد كه بر امروز پنج سال است از آغاز اين تمهيد نيكو مى-گذر
ار ىشزومآ ى-هوزج و هيرشن ،باتك رازه نارازه رشن و پاچ ىونعم راب و تفته اسا تمام و كمال-راه رر
و ـىسرد نارشان نيرت-گرزب زا ىكي نونكا زين دوخ و دراد هارمه نئمطم و رثؤم ىا-هناوتشپ ناونع هب
اب ،بسانم ىشزومآ ىاه-باتك ديلوت ىارب هك تسا هدرك ىگدامآ ملاعا ،٧دوش-ىم بوسحم ىشزومآ
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نيا ناگدنروآديدپ تياده و مزلا ىاهدرادناتسا نييبت و نييعت ىارب ىونعم و ىركف ىراذگ-هيامرس
ـنيا رگا هك تسا ىهيدب .دـنك ىهارمه و ىركفمه نـانآ اب ،مجرتم و Sلؤم ،رشـان زا معا ،اه-باتك
ىنايرج ،دماجنين ىهن و رما و تلاخد هب و دوشن جراخ دوخ لوقعم و ىداع لاور زا تياده و ىتسرپرس
دهاوخ لكش رگيدكي ىاه-هبرجت زا فرط ود ى-هدافتسا نسح و لباقتم مارتحا ساسارب اراك و ملاس
نـسح و تملاسم ىـوس و تمس هب هجو نيـرتهب هب تسا مزلا ـهك-نآ نيع رد ىراكمه ـنيا .تفرگ
شارهاى سر-هريخذ زا ،دنناوتب هك دروآ مهارف ىتاناكما دياب فرط ود ره ىارب ،دوش هداد قوس هدافتسا

د است، به خوبى استفاده كنند.جوان، استعداد و نيرويى كه در هر دو جانب موتو
صه تاكنـون ـا در اين عرد ران خود و توعهده دارا برشى ر نشر آموزًصى كه فعـلا بخش خصو

 ـبه اثبات ر٨انگيزد به-طور ستايش براره-اى مودست كم در پار سانده است، بايد در عين استقبال از 
از شده-اند در اين هماهنگى و همكارى:انى كه به قصد كمك به سويش درتودست-هاى پر

د.هيزجه بپراى نامواز اطلاعات مطلق و بى-چون و چر 
ار ندهد.جانبه اصل قرا در تعامل دوانه رس و بى-پشتودردباورى زو خو

د.سويه بر مشى خويش حاكم سازان-سنجى دواساس توا براقع-بينى ر و
تسد ار ىشزومآ ىزير-ـهمانرب و شهوژپ نامزاس ى-هلاسدنچ و لـهچ ىركف ى-هناوتش پ

.دراگنين مك
تى علمـى وجمان، به صورگان و متران، نويسندا، از جمله ناشـرانش ركار تمامى دست-اندر

شش-وپرورت آموزارب وزاى مصوم-الاجرشى لازمدت و سياست-هاى آموزازمناسب با هدف-هاى در
د.آشنا ساز

شى و به تبع آن دفترنامه-ريزى آموزهش و برمان پژوأس آن سازلتى و در ر، بخش دوابر در بر
»، بخش فعالى ازشىطرح سامان$بخشى كتاب$هاى آموز «ًشى كه فعلاات كمك-آموزانتشار

جه داشته باشند:سويه به نكته-هاى اساسى زير توتباط دوآن است، بايد در اين ار
ت و حتى از. از اعمال دخالت مستقيم به هر صور١

د.هيزايجاد شائبه-ى آن بپر
ا بر هدايت مستقيم و همه جانبـه. هدايت جنبـى ر٢

جيح دهد.تر
ه-ى مطلـق و. به خاطر داشته باشد، اتهام سـيـطـر٣

ليد، چاپ و توزيع كـتـاب-هـاىط توانحصار بى-قيـد و شـر
ضان است. گزينش سياستىمه-ى دائمى معترمزسى، زدر

اىا برمينه رد و زدارا از ميان براند، اين چالش رميانه مى-تو
د.صت-ها آماده سازه-گيرى از فركت-ها و بهرجلب مشار

ارىگزا از طريـق بـر. سياست تشويـق نـه تـنـبـيـه ر٤
، ادامه دهد،ده-ترتر و گستراگيره، البته به شكلى فرارجشنو

اه هـدرفى در ايـن رد كه هزينـه-هـاى مـصـرتا تصـور نـشـو
دد،مه باز گره-ى گم-شده-اى كه به ر هر برًا يقينافته-اند؛ زيرر

د.اهد كرميد خوا نوگ-ها رگر

صى بخش خصو
اد ران خوتو
داره$اى مودر پار

به$طور
انگيزستايش بر

به اثبات
سانده است ر
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نويسزير 
نگ استكتر عبدالحسين آذرم، آقاى دارگوست بزرائه شد، پاسخ استاد و دو تعريفى كه ار ١.

انه، ش ١٢، آبانشد جـوشى چيست؟» كه در مجـلـه-ى رسش «تعريS شما از كتـاب آمـوزبه پـر
١٣٨٤ چاپ شده است.

گان هران كتاب به شمـاران ٢٣٠ عنو به زبان غير فنى، يعنى با اين مقدار كاغـذ مـى-تـو ٢.
ساند.قعى به چاپ ركدام ١٠٠٠ جلد در قطع ر

شىخى كم-تر از يك سو در اختيار ناشر آموزا كه با نرلتى ر بحث سهميه-ى كاغذ دوً فعلا ٣.
د، كنار مى-گذاريم.ار مى-گيرقر

ا هميشه، به تعبيرگان جريان سالم جدا بدانيم؛ زيردانندا از گراد ر حساب اين دسته از افر ٤.
د، ممكن است پلنگ خفته باشد.سعدى، در پس هر پيسه-اى كه خالى گمان مى-رو

؛عون نيمه زا ىباتك ى-هرخؤم هب مداد-ىم ناتعاجرا هنرگو ديرادن تصرف امش هك Sيح .٥ 
،ىطوسبم و دنتسم ى-هلاقم ىط باتك رشان .ناركتبم تاراشتنا ١ ىهاگشناد-شيپ ىميش ىنعي
هب ار ىبلقت ىاه-باتك زا دلج رازه شش دودح و هتشادرب هدرپ گرزب بلقت نيا زا هنومن كي زار زا

زگره اه-هدش هـتخورف رامآ .تسا هدرك ـSشك نابلقـتم رابنا دنچ رد ـطقف ىماظتنا ىوـرين ددم
نارشان و ىهاگشناد رشن زكرم بوخ ىاه-باتك رب هولاع ،اه-نآ نايم رد هك دوش-ىمن صخشم
،ـىسراف نابز« ـىنعي ،ـدشر ى-هراونـشج ى-هتشذگ لـاس ى-هديزگـرب ىاه-باـتك زا ىكي ،ـرگيد
.تسا هدش !Sطل نيا لومشم زين »ىريگداي - ىهدداي ىاهدربهار

سانه-هاى الى ماشأالله شخصى ونگ رار رنگ و هزارنگ و وان به تبليغات ر از جمله مى-تو ٦.
)dose(اسرى و تعيين دوز اك-هاى مناسب كنكور سراى تبليغ خورلتى برصى، و ملى و دوخصو

د كه بـهه كراب اشارفى كنكورى و اشاعه-ى جو اضطرخى از اقلام مصـر… براكى وتزريقى، خور
ا ناگهـان ازليـا ران جامعه-ى دانش-آموزى و به تـبـع آن اواهانه! مى-تـوخومدد آن، بااقدامى خـيـر

عهدها نيز  بـرشه-ى مناسـب آن رش، به جانب ناكجاآباد سوق داد و تهيـه-ى تـواه سالم آمـوزشاه-ر
فت.گر

سالت اصلى خويش مى-داند و هـمـيـنا رسى كه آن رات نشر كتاب-هـاى درازالبته به مـو ٧. 
اى كم و كيS و حد و حصرصت-هاى بحث برجبات چالش-ها و فراند در آينده موضوع نيز مى-تومو

اهم كند.ا فرآن ر
ش نيزمايد: «عيب مى جمله بگفتى، هنرصيه-ى حافظ است كه مى-فر اين يكى ديگر تو ٨.

. »بگو

 منبع
ان.ان. خانه-ى كتاب. تهران ايـراهنماى ناشر. رهرزنجبرى، محمد و نوروز پور ديلـمـى، ور

.١٣٨٠

ناشر
ار جلدد شش هزحدو

ار ىبلقت ىاه$باتك زا
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